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کنترل خطرات  بوسیله سیستم بیولوژیکی جهت دوری از خطرو ایمن و زنده ماندن در زندگی از قدیم بوده است.سیستم های سازماندهی شده فوری در کار؛بیشتر سلاح های جنگی کشنده و ترکیبی از تکنولوژی های ارتقاء یافته  انسانی ؛از ویزگی های کنترل خطرات به عنوان کلید ایمنی ؛در ایمن بودن و بهره وری می باشند.این نشان می دهد که مدیریت خطر باید جنبه جدای ناپذیر از ماکرو ارگونومی را نمایندگی نماید..با وجود این با این وجود به رسمیت شناختن ایمنی به عنوان یک تابع مدیریت مشروع نسبی در حال ظهور در ایالات متحده به تدریج تنها در طول پنج دهه گذشته بوده است.
به علاوه ؛کاهش خسارات؛پیشگیری از حوادث و ایمنی  خودشان  بیشتر  در خطرات به  مدیریت مناسب تمرکز دارند.
بر این اساس ؛ این فصل  در ابتدا تعاریف؛ حوزه ها؛ منطق و زمینه ای از ماکرو ارگونومی در مدیریت خطرات ارائه نماید.و در مرحله بعد یک مدل از ذهنی از رفتار  در مدیریت خطرات را  و نکات کلیدی در ماکرو ارگونومی در زمینه مدل مدیریت خطرات  ارائه خواهد شد. 
تعاریف و حوزه ها:
در این فصل ،واژه مدیریت ایمنی و برنامه ایمنی به عملکرد سازمان یا برنامه ایمنی سازمان  با تمرکز بر ایمنی و پیشگیری از حوادث اشاره می نماید و از طرفی واژه مدیریت خطر با تمرکز بر مدیریت ایمنی با تمرکز ویژه بر شناسایی ،ارزیابی و کاهش خطرات اشاره دارد.خطر؛ به شکل احساس کلی به هر فاکتور کار که(توسط کارگر؛مدیر یا سیتم سازمانی )که باعث افزایش ریسک می گردد اشاره دارد
ماکرو ارگونومی به طراحی سازمان و مشخصات  عملکردمدیریت ایمنی ؛به برنامه ایمنی یا سیستم  ایمنی  سازمان اشاره دارد. عملکرد ایمنی؛در یک گستره برزگ؛به عملکرد یک پارچه  از  تمام و موارد ویژه ای از سازمان (موجوددی های سازمان) بر ایمنی تاثیر می گذارند اشاره دارد.
حتی امروزه:معنی واژه ایمنی  یکسان و قابل فهمی وجود ندارد.پاپ(1990)بیان نمود که  این واژه  به صورت کاملا مطلق قابل قبول نیست.
پیترسن(1971)پیشنهاد کردکه ایمنی یک منبع ؛یک روش و یک برنامه مطلق نیست بلکه به ص.رت نسبی ایمنی یک حالت ذنی نسبی ؛یک برنامه تجمعی از روش های موجود در شرکت که وجود دارد؛زیدل(1991)ایمنی با رفرانس مشتق شده از؛پیشنهادات؛موقعیت ها؛شرایطی که ارتباط کم و زیاد با احتمال حادثه دارد.
تعریف نهایی  به تعریف قدیمی از گستره ایمنی که بصورت ابتدائی ارتباط نزدکی با حادثه دارد  تمایل دارد.(متوسل می گردد).علاوه بر این در ابتدای متن از تعریف عصر مدرن از ایمنی که وجود داشت؛پیشگیری از حادثه  بود.(کالدر 1899)
تعریف وبستر  از "حادثه"یاد آور می گردد که حادثه را اتفاقی پیش بینی نشده  و غیر منتظره  است .اتفاقی که بدون دلیل شکل می گیردیا یک تاثیر غیر عادی از دلیل معلوم ؛که قابل انتظار نباشد(شانس)با همان اثر؛پاپ (1992)تعریف های مختلفی از این واژه شامل ؛ غیر منتظره،طراحی نشده؛کنترل نشده؛داردکه طبعیت حادثه می باشد اشاره دارد
بعضی در ایمنی عمومی  طبعیت غیر قابل کنترل و پیش بینی شده را مشاهده می نمایندبا  تمرکز بر  روی حوادث ناسازگار بودن در فلسفه مدیریت ایمنی  می باشد.
قانیری (1992)نشان دادکه تقریبا در مهندسی ایمنی و علم ایمنی در حادثه جهانی نامشخص می باشد.
نوشته ها در زمینه ایمنی گستره و بسیار مبهم می باشند؛پاپ(1990)در 163 متن و منوگراف در سال 1899 نشان داده است.بیش از از نیمی از ان در سال 1975 منتشر شده است.اهداف اولیه از این فصل توسعه داده شده در زمینه مدیریت  خطرات و ملاحظلا ت عملی و اصولی و جنبه های مختلف در ماکرو ارگونومی لحاظ شده است.این در ابتدا  به ایمنی شغلی در سازمان و سطوح  محیط کار  با تاکید برتجربه در ایالات متحده تمرکز دارد.
منطق و زمینه:
حوادث بوسیله طبعیت خودشان ذاتا قابل مدیریت نیستند.مدیریت ایمنی تمرکز بر روی گستره ایمنی داشته است. به هر حال؛معنی غیر دقیق ایمنی  اجازه می دهد که آن قابل مدیت  باشد.اشاره ضمنی از این واژه کاهش خسارت ارتباط با ایمنی کاهش خسارت ؛منطق کاهش؛  پیش نیاز کاهش خطر باشد.واژه  مدیریت خطر از این نقطه ضعف ها دوری می نماید.بر اساس نظریه وبستر؛واژه مدیریت به عملکرد اجرایی از طراحی؛سازمان دهی؛تطابق؛کنترل و نظارت اشاره می نماید.خطرات نماینده ملموس و قابل شناسایی؛که وجود آنها قابل اندازه گیری می باشد.که با اطلاعات یکسان؛قالب بندی قانونی و قابل پیش بینی می تواند نتایج قابل  ارتباط از حضور خطرات ویژه ارتباط داشته باشد.کاهش  در ریسک ارتباط با اصلاح خطر یا حذف آن قابل محاسبه می باشد.به عبارتی حضور خطر یک هدف متعالی برای مدیریت می باشد.بیشتر اینکه در این فصل جهت ماکرو ارگونومی  پیشنهادات کلی و برجسته ای در مدیریت خطر ارائه شده است.
امروزه کنترل خطر به صورت شایع  به صورت حرفه ای  در مدیریت ایمنی آشکار می باشد.
گریمالدی و سیموندز در سال 1989 نکاتی را در این رابطه توضیح دادند.
بظر میرسد که ایمنی تمایل به شناسایی خطرات؛تخمین ویژگی ها؛,ارزیابی و دسترسی صحیح؛و انتخاب بهترین شرایط درمان درمان می باشد.زمانی که این راه دنبال می گردددر پایان با کنترل اتفاقات ناخواسته به حداقل می رسند.حوادث در این حالت هدف نخواهند بود.در عوض اتفاق  ناخواسته ای که باعث اسیب می گردد حذف خواهد شداین ابتدا" با مدیریت ایمنی ارتباط دارد.
اخیرا ارتباط ماکرو ارگونومی و عملکرد مدیریت ایمنی شناسایی شده است.جدیدیترین نظریه در این زمنیه در سال 1912 توسط اگریکولا ارائه شده است در یک حادثه معدن به آن اشاره شده است که سرپرست   معدن مقصر قابل لمس بوده است.اخیرا اتفاق نظر گستر دهای در ایمنی عمومی وجود دارد.بر اساس نوشته پاپ(1990)از 1956 الی 1990  هیجده متن در رابطه با واژه مدیریت ایمنی انتشار یافته است.
یک نتیجه گیری فوری از مفهوم ایمنی از عملکرد مدیریت افزایش تاکید بر مسئولیت پذیری مدیریت برایمشکلات ایمنی می باشد.علاوه بر این بعضی بر این عقیده می باشند که همه یا بعضی از مشکلات ایمنی موجود  مربوط به نقص در مدیریت می باشد.اصل اوبتدایی از کاهش خسارت توسط پیترسون اشاره شده است(1971)عملکرد غیر ایمن و شرایط غیر ایمنی :تمام این موارد نشانه های  اشتباه در مدیریت می باشند.این یک نمایی از کاربرد  منطقی از اصول ماکرو ارگونومی در ارتقاء طراحی در سیستم مدیریت ایمنی ترسیم می نماید.
چه خطراتی در مدیریت خطرات هدف ما می باشند؟یک بحث مستمر در ایمنی عمومی نقش موقعیت های خطرات را از طرفی و رفتار های غیر ایمنی را از طرف دیگر در حوادث متمایز خواهد نمود.
طبق بحث اولیه توسط هنریش(1931-1951)که بعدا منتشر شد؛بحث شده که 88 % از 75000 هزار حادثه شغلی دلیلشان عملکرد انسانی  ذکر شده است.یک نظریه می گوید که حوادث علل جند گانه ای دارندکه ترکیبی از (1971 پیترسن)  خطرات محیطی و متغیری های رفتاری می باشند.
دلیل  و منطق این فصل و بحث ذر این فصل تمرکز برجسته ارگونومی بر روی متغییر طراحی برخلاف متغیر رفتار در حوادث می باشد.این مدل ارائه شده در بخش بعدی یک رفتار مکانیسم (انسانی- مکانیکی )روی علل جندگانه حوادث می باشد که عملکرد ایمنی راسیستم سازمان مرور می نمایدو فرایند تعامل بین انسان و عناصر طراحی سیستم می داند وخطرات به دلیل نقص در طراحی محیط کار و نقص در مدیریت سازمانی و نقص در کنترل  پیش می ایند.
بطور ویژه؛رابطه ریسک و خطرات می تواند از فهم رابطه   شماتیک فاکتور های انسانی و عملکرد ایمنی  با این نظر کلی که گرو های مختلف زیادی و شکل های مختلف ؛حضور فاکتور های شغلی و محیط کار که باعث عدم تناسب خواهد شد.
  K .u   اسمیت یکی از پیشگامان انتخاب رویکردو توسعه از مدیریت خطر   همچون سیستم فاکتور های انسانی و فرایند ارتقاء ایمنی و برنامه هایی درمورد سیتم انسان ماشین و رفتار ؛اصول و کاربردهای مدیریت ایمنی در سال 1960 تا   1970   همچون روش مارکرو ارگونومی ؛مشارکت مدیر- کارگر و تاثیر مجمع اجرایی و مدیریت کاربردی و تاثیر ا در محیط کار ارائه نموده است.









مدل مکانیسم رفتاری از مدیریت خطر
واژه ارگونومی  به کار و قانون اشاره دارد.(کونز 1995).در ارگونومی/فاکتور های ارگونومی(E/HF)؛هماهنگی وسیعی  درقانون که به فاکتور های طراحی ؛وضعیت یا حالتی که به توانایی انسان و محدویت های آن که درعلم (E/HF) به طور عمیق به طراحی وصل می گردد.(چاپینیز 1991؛میستر 1989)
تمرکز اصلی و زیر بنایی این رشته به طراحی متمرکز می باشد؛آن همچنین بر روی فاکتور هایی همچون  عملکرد انسان  در کار؛ایمنی ؛بهداشت؛کیفیت؛تولید؛مقبولیت استفاده کننده و همچنین معیاری موثر در ویژگی  طراحی در محیط که در عملکرد آنها اتفاق می افتد تمرکز دارد.(تی جی اسمیت 1993؛1998؛1999؛هنینگ و اسمیت 1994)
این فرضیه به شکل ویژه یا اصولی بر روی  مدل مدیریت خطردر این بخش  اشاره داردکه این فکریک حلقه بسته یا رابطه فکری   بین وضعیت  طراحی محیط کار  (شامل خطرات) و عملکرد ایمنی  از سیستم های سازمان (رفتار )  در محاسبه اختلاف مشاهده شده در رکورد ایمنی از اختلاف در محتوای سیستم می باشد.
این مدل  پایه ای برای تئوری رفتار مکانیسم مغزی  است (کی یو اسمیت 1972 . کی یو اسمیت و اسمیت در 16962 تی جی اسمیت و اسمیت 1987)که می گوید رفتار انسان به عنوان یک راهنما مانند حلقه بسته ؛ که به صورت  یک سیستم بسته فرایند را کنترل می نماید.یک کاربرد اصلی از این تئوری این است   یک درجه قابل توجه؛قابلیت تغییر در کنترل سیستم (رفتار)باید جهت تغییر ی که باعث کنترل می گرددباید  (سنسور برگشت پذیر) به عنوان یک اصل باشد.مدل رفتار سیبرنیک(مکانیسم رفتار مغزی) بر پایه یک  سیستم بیولوژیک می باشد که  وابسته به عملکرد طراحی ؛حمایت کننده  گستره وسیعی از اتفاقات داخلی بدن می باشد.(فلنچ و هنکونک 1992 ؛مستر 1989؛تی جی اسمیت 1993 ؛1994؛
شکل 10.1 مفهوم ویژه از مکانیسم رفتارسیبرنتیک   می باشد.عناصر سیستم کنترل خطر در این شکل (مدل)به صورت منطقی موارد زیر هستند.
1-یک سیستم شناسایی خطر(سنسور)که به عنوان یک وسیله پایش خطرات محیط کار می باشد.
2-گزارش ایمنی سیستم (کنترل کننده سیستم)که به عنوان یک وسیله  پایه در وضعیت عملکرد ایمنی سیستم می باشد3- عملکرد واقعی ایمنی (خروجی)4-اهداف عملکرد سیستنم ایمنی
این مدل ؛ عملکرد واقعی سیستم ایمنی را با عملکرد ایمنی که توسط مدیریت کنترل  اجرا شده را مقایسه می نماید.








                        تغییر /اصلاح اهداف ایمنی
                             مکانیسم چندبعدی از کنترل خط











شکل 1-10 مدل بسته از مدیریت خطر با تحلیل ارگونومیکو مداخله ویژه و نکات ارتقاء در عملکرد سیستم در یک روش رو به جلو

تشخیص  موضوع مدیریت خطر به صورت ویژه  هر دو موضوع طراحی و عملیات کاری در سیستم سازمانیررا به عنوان اهداف ایمنی و استاندادرهای ایمنی در حوزه ماکرو ارگونومی می باشد.  .این یکی از دلایل مستقیم جهت تاثیر ایمنی در محیط کار می باشد.بع علاوخ  اینکه مدیران؛شرکت ها؛کارگران ؛مشتری ها و شرکت های بیمه ؛دولت و اتحادیه های قانونی و... به این اهداف علاقه دارند.با مقایسه  سه قسمت آخربه طور ویژه کمتر مستلزم فوریت در هماهنگی اهداف در عملکرد سیستم نسبت به تولید و کیفیت وجود دارد.
یکی از کاربرد های مدل در شکل 1-10 اشاره کاربرد ارگونومی در تسهیل ارتقاء عملکرد ایمنی می باشد.این نکته در رابطه با عملکرد مداوم و مناسب درهر سطح عملیاتی  و کنترلی سیستم بوسیله جوران (1995) تعریف شده است."
اتفاق نظر ثابت در این رابطه؛تحت یا با کنترل کامل؛هیچ چیز تغییر نخواهد کرد؛

بهترین عملکرد های سازمانی در مدیریت ایمنی:
کوهن 1977و ام جی اسمیت و کولیج1978  فاکتور ها و مشخصاتی که بر روی موفقیت و عدم موفقیت  برنامه ای ایمنی که در کاهش و افزایش تعداد حوادث  شرکت ها با دنبال نمودن روش مدیریتی ؛سازماندهی وطراحی تاثیر دارندرائه نموده اند.
1-ارتباط بیشتر مدیریت و التزام در موضوعات ایمنی ؛انعکاس نتایج منظم جلسات ایمنی و بازرسی افراد از محیط  های کاری بوسیله طرح های اداری خوب
2-مسئول تمام وقت ایمنی که  گزارش های ایمنی را به مدیریت ارشد گزارش می نماید.
3-تاکید بیشتر بر روی کنترل خطرات؛با الویت مناطق کاری؛مناطق عملیاتی؛( روشنایی و تهویه بهتر و تماس کمتر با صدا)
4-ارتباط خوب و موثر بین کارگر و سرپرست در رابطه با مسائل ایمنی و موضوعات مربوطه
5-نیروی کار ثابت ؛با تجربه و مسن؛و تغییرات کم در جابجایی کارگران
6-تعریف مناسب کارگران؛انتخاب مناسب کارگران؛و استفاده از روش های پیشرفته در کار
7-تامین تسهیلات تفریحی برای کارگران در طی ساعات بیکاری
8-استفاده از تحقیقات در گزارش حوادث و بررسی حوادث
9-قالب بندی  و شکل دهی آموزش کارگران و سر پرستان در محیط کار
10-مشارکت دادن شاغلین در جلسات

هر دو مطالعه نشان داد که تعهد مدیریت د بیشترین تاثیر را در مدیریت خطر و موفقیت ان دارد.همچنین گزارش های ارائه شده در رابطه با ارتقائ ایمنی ؛آموزش ایمنی ؛و تحقیقات صورت گرفته در زمینه حوادثاختلاف خیلی زیادی با همدیگر در حوادث ندارند.
اسمیت و بریگر در سال 1987  تا حدی طرفدار این چهار رویکرد فاکتور های انسانی/ارگونومی که در کنترل خطر در محیط کار مورد استفاده قرار میگیرد بودند
1-استفاده  و کاربرد اصول ارگونومی در طراحی محیط کار و مشاغل در موقعیت های مختلف تولیدو محیطی با توانایی ها و مهارت های کارگران
2-طراحی ساختار  سازمانی به شکلی که  کار با رفتار ایمن را در محیط کار مورد تشویق قرار دهد.
3-آموزش کارگران در شناسایی خطرات و کار با رفتار موثر با این خطرات
4-ارتقاء رفتار کار ایمن در کل فرایند و فعالیت های توسعه کار

کلید های ماکرو ارگونومی در مدیریت خطر:
1-سازماندهی: بهترین شیوه ها در مدیریت ایمنی
2-خود تنظیمی کارگر در کنترل خطر
3-بررسی خطر کارگر
3-1مزایای بررسی خطر کارگر
4-حفاظت شخصی کارگر علیه خطرات محیط کار
5-مشارکت توسط کارگران در تصمیم سازی مدیریت خطر
6-مداخلات ارگونومی در مدیریت خطر
7-تاتیرات همکاری  در مدیریت خطر و مدیریت کیفیت بر روی عملکرد ایمنی

تنظیم شخصی کارگر در مدیریت خطر:
احتمالا هیچکدام از اجزاء مدل ایمنی در شکل 1/10 توجه زیادی در رابطه با شناسایی و پایش خطر ارائه نکرده است..با دقت بیشتر ؛با فهم ایمنی عمومی که خطر برحسته شده است و تفکر هنریج 1931-1959 که تمرکز آن بر روی عملکرد غیر ایمن و شرایط غیر ایمن در گروه بندی خطرات  که ارتباط بیشتری داشته است.
یک مشکل ساختاری  از مشخصه حادثه و ریسک اسیب  در دوره های زمانی  از رفتار خطرات در عملکرد غیر ایمن و شرایط غیر ایمن این است که مدیریت خطر (hm)به طور مستقیم نمی تواند در کاهش خطرات به شکل مطمئن و نتایج حاصل از ان را در پیشگیری تعیین نماید.برای مثال  آقای جونز در سال 1973 محدویت های دریافتند که وابسته در مهندسی کنترل و ارتباط آن با قابل اجرا بودن آن در ندازه گیری  و کاهش حوادث شغلی در سطوح قابل قبول رااا مستند سازی نمود. گیل و مارتین این یافته ها را تکار نمودن و این موضوع را دریافتند کهیکرد مهندسی در مدیریت ایمنی جهت پیشگیری از حوادث کافی نسیت ذکر نمودن که استراتژی های کنترل خطر و اسناندارد های عملکرد و مشارکت کارگران باید در رسیدن به پیشرفت و ارتقاء کنترل خطرات می بایست ملاحظه گردد.ام جی و اسمیت در سال 1971 نشان دادن که دستورالعمل های روتین سازمان ایمنی و بهداشت در پیشگیری از حوادث به دلیل اینکه روش های مرسوم تاثیر زیادی در پیشگیری ندارند را ارائه نمودند.
بررسی خطر کارگر: Worker Hazard Survey
هدف از بر رسی خطر کارگر, بدست آوردن اطلاعات در مورد شناسایی و کنترل خطرات  وابسته به شغل کارگران می باشد.در واقع هدف اصلی از بررسی خطر کارگر این است که کارگر توانایی شناسایی خطرات شغل خود را  کسب نموده و و همچنین با  مهارت و تکنیک کنترل خطر  اشنا شوند.در نهایت یک مصاحبه و بررسی  از کارگز می بایست بر روی مباحث مشروحه ذیل تمرکز داشته باشد.
1-شناسایی خطر و شدت آن توسط کارگر
2-امتیاز دهی به هر خطر 
3-متده ای مورد استفاده در شناسایی و منترل خطرات
4-پیشنهادات کنترل و کاهش خطر توسط کارگر
5-نظریات و ایده های کارگر جهت بهبود عملکرد مورد نیاز در جهت کنترل خطرات شناسایی شده








فرم بررسی خطر کارگر
    سازمان: .............        قسمت:...........   دپارتمان:.............
          شغل:................          شیفت:............. مصاحبه شونده:.......
          تاریخ:....................      تلفن:..............:فکس:.............................









برای این موضوع و دست یابی به این هدف اسمیت و بریگر(M.J. Smith and Beringer)   یک فرم با متغییر های قابل توسعه ارائه نمودند.
فرایند بررسی خطر می تواند به عنوان یک زمینه  اساسی در کل برنامه مدیریت خطر مورد استفاده قرار بگیرد.
به طور ویژه اطلاعات جمع آوری شده در بررسی خطر ؛یک سری از مراحل سازمان دهی شده متوالی پیشنهادی را جهت توسعه و راه اندازی برنامه مدیریت خطر در دسترس قرار می دهد.
که به طور خلاصه در فلو چارت 3-10 ارائه شده است.

کارگران می توانند خطرات را شناسایی نمایند و مهارت و دانش خو کنترلی را در اربزه با عملکرد ایمنی را ارتقاء دهنداین فرضیه مورد ازمایش قرار گرفته است.و نتایج مثبت حاصل شده است و این ازمایش در دانشگاه ویسکونسین صورت گرفته است.بطور کلی نتایج بررسی خطر کارگر مشخص کرده است که کارگران یکی از بهترین منابع اطلاعاتی در مورد خطرات روز مره در رابطه با شغلشان می باشند نتایج اصلی در این مورد تائید شده اند .کارگران به طور عمومی خطراتی را که بیشترین تاثیر مستقیم را در ایمنی خود دارند را شناسایی می نمایندوضعیت ها و شرایط نادرست غیر ایمن اغلب ویژه می باشنداز طرفی استاندارد ها به طور ویژه تمایل دارند بر روی خطرات فیزیکی تمرکز پیدا نمایندکارگران تمایل دارند گستره وسیعی از خطرات را شناسایی نمایندکه با عملکرد آنان ارتباط دارندو با نحوه عملکرد آنان به صورت ادواری تغییر می نمایند.که به آنان معمولا خطرات عملیاتی می نمایند.
حفاظت شخصی کارگر در مقابل خطرات محیط کار:
یافته های بالا نشان می دهند که کارگران می توانند ارزیابی و شناسایی ریسک را در رابطه با خطرات محیط کار را انجام دهندو این موضوع منطقی می باشد که ماکرو ارگونومی در بخشی از استراتزی کارگرانی که در کنترل خطرات در محیط کار تعامل دارند و مشارکت می نمایند مورد استفاده قرار گرفته و مفید باشد.یک فرضیه ای که توسط کوهن و اسمیت و انگر در سال 1979 ارائه شده است در رابطه با استراتژی ارتقائ حفاظت شخی کارگر و رفتار مورد نظر  با هدف استفاده از آموزش ایمنی ؛با هدف ارتقاء عملکرد ایمنی ؛ارتباطلاعت ایمنی و کمیته های ایمنی و بهداشت مفید بوده است.
مشارکت کارگران در تصمیم گیری و مدیریت خطر:
این فرضیه که کارگران می باسیت در مدیریت خطر  و محیط کار خود مشارکت داشته باشند در چرخه شکل 1-10  و مدل مربوطه اشاره شده است.شواهد بررسی شده نشان داده که کارگران توانایی مدیر خطرو همچنین شناسایی خطر را و ارائه بازخورد مناسب در این زمینه را دارند.این موضوع و همچنین کمیته های مربوطه در کشور های مختلف به طور مستقیم به گسترش این موضوع برای کارگران عبارتند از:
1-مشارکت جهت تهیه استاندارد های ایمنی  در برنانه های ایمنی و بهداشت لازم می باشند.
2- دسترس بودن اطلاعات وابسته به ایمنی و بهداشت و اموزش فراگبر
3-نپذیرفتن مشارکت در کار غیر این و دوری از خط
تاثیرات هم افزایی مدیرت خط و مدیریت کیفیت در عملکرد ایمن
مطالعات مختلف و مشاهدات مختلفی که در موفقیت برنامه های  ایمنی و مدیریت کیفیت در طراحی مارکرو ارگونومی توسطاسمیت و لارسون در سال 1991 و 1999  صورت گرفته است.این مطالعات  به این نتیجه رسیدند که مشارکت کارکنان ؛وجود کمیته های ایمنی و بهداشت  و برنامه های مشارکتی در تصمیم گیری که در چرخه بسته (چرخه پس خوراند) مدیریت در شکل 1-10 ارائه شده است در مدیریت کنترل سیستم به برنامه های کنترلی خطر و کیفیت ارتباط داشته است.و همچنین به عملکرد و برنامه های مرتبط به آن نیز ارتباط داشته است.
آنالیز مدیریت خطر در اینجا به دنبال پیشنهادات و توصیه های ماکرو ارگونومی مورد تائید بوده است و در طرراحی برنامه ایمنی ،کنترل خطرات ؛کاهش خسارات و حوادث قابل اشاره و تائید بوده استکه در زیر به آنها به صورت نتیجه گیری اشاره میگردد.
1-مدیریت خطرات ایمنی ایمنی رفتار نیت
2-کنترل خطر و آنالیز خط به صورت یک چرخه بسته و وابسته به یکدیگر می باشند.
3-محتویات برنامه ها و اثرات آن قابل اطمینان می باشند.
4-یک چشم انداز جدید و هماهنگ بر روی خطرات
5-ارتباط فی مابین اثر بخشی برنامه ایمنی و عملکرد آن و عوامل موثر در عملکرد
6-استفاده از کارگران به عنوان منابع مورد نیاز 
7-تلفیق و هماهنگی ایمنی و بخش تولید
8-انطباق با فلسفه عدم نقص
9-ملاحظه استانداردهای عملکرد
10-مساعدت  جهت ادامه ارتقائ و پیشرفت 
11- نیازهای جدید شامل تکنولوزی جدید-خطرات جدیدو نیازهای مدیریت خطرات جدید
12-ملاحظات ازمایش جهت آگاهی از عملکرد مناسب ایمنی

ارتقاء در مدیریت خطر

آنالیز ارگونومی جهت تشخیص طراحی سیستم

مداخله ارگونومی در ارتقاء سیستم طراحی

کنترل رو به جلو ایمنی

باز خورد کنترل خطر





عملکرد ایمنی مطلوب(اهداف ایمنی)

ارتقاء ماکرو ارگونومی در سازماندهی و مدیریت

تاثیر سیستم ایمنی و خطرات(ورودی ها)

سازماندهی نیروی کار(تاثیر گذار ها)

شناسایی خطرو پایش خطر(حسگر ها)

گزارش ایمنی-مقایسه واقعی با عملکرد مستقیم ایمنی(کنترل گر ها) 

ارزیابی نیاز ها جهت ارتقاء ایمنی



